
11حوادث دوشنبه 9 بهمن 1402، 17  رجب 1445 ، 29 ژانویه 2024، شماره 4400  ، صفحه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودرو پاجیرو مدل 2009 
سفید رنگ به شماره پلاک 33512 
و شماره موتور 7121 و شماره ی 
شاسی 00174 به نام شرکت نیکا 

نویان نوید کیش مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی مزدا 6 مدل 
2014 به رنگ نقره ای به شماره 

پلاک 39214 و شماره شاسی 
JM7GJ4S73E1118659 به نام 

شرکت نیکا نویان نوید کیش
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

دوســتم

اپلیکیشن خدماتی

دخترم لباس مردانه و دامادم لباس زنانه می پوشید؛

زن داداشم با مرد غریبه به ترکیه فرار کرد؛

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

مبل شویی

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 118772/01
به نام ناصر عیدزاده مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -    دیگر به آخر خط رسیده بودم، به طوری که از 
خودم متنفر بودم؛ مواد مخدر همه چیز را از من گرفته بود تا این 
که حتی نفهمیدم به پرتگاه طبقه چهارم منزلمان رفته بودم و قصد 

خودکشی داشتم که ...
دختری ۲۳ســاله که با حضور نیروهای انتظامی از مرگ نجات 
یافته بود،  درباره قصه زندگی خود به مددکار کلانتری طبرســی 
شمالی گفت:  در خانواده ای شش نفره به دنیا آمدم؛ سه برادر دارم 

و تک دختر خانواده هستم.
پدرم در شــرکت خودروســازی کارگر بود. در کودکی اوضاع 
زندگی خوبی داشــتم. برادرانم همه از من بزرگ تر بودند و من 
ته تغاری شیرین زبانی بودم که تا دیپلم درس خواندم اما دانشگاه 

نرفتم.
از اول برادرانم خیلی نسبت به من سخت گیر بودند. آن ها همیشه 
می گفتند: ما غیرتی هستیم. در واقع پدر و مادرم در خانه هیچ کاره 

بودند و فقط برادرانم حق داشتند.
برادرانــم یک تعمیرگاه خودرو اجاره کرده بودند و در آن کار می 
کردند؛ کارشــان هم خوب گرفته بود. آن ها خانه و خودروهای 
مجلل خریدند  تا این که برادر بزرگم  ازدواج کرد. من که خواهر 
نداشتم رابطه خوبی با زن داداشم )آرزو( داشتم و با او درددل می 

کردم وهمه جا با هم بودیم و چیزی ازهم مخفی نمی کردیم.
همه چیز خوب بود تا این که یک روز برادرم سراسیمه به خانه ما  
آمد و درباره آرزو ســوالاتی کرد و گفت: چند روز است که آرزو 
خانه را ترک کرده و رفته اســت. برادرم فکر می کرد من می دانم 
آرزو کجاست. هرچه قسم خوردم، گریه کردم، گوشی ام را  نشان 

دادم  بی فایده بود. هیچ کس از آرزو خبر نداشت . بعد از چند ماه 
مشخص شد که او با مرد دیگری به ترکیه رفته است.

رفتن آرزو ضربه روحی شدیدی به برادرم زد، مدتی افسرده بود و  
بعد هم به اعتیاد روی آورد. در این بین من که از همه چیز بی خبر 

بودم  بیشتر آسیب دیدم. سخت گیری ها بدتر شد.
چندیــن ماه من حتی در حیاط را ندیدم. آرام آرام برادران دیگرم 
هم معتاد شــدند و آن همه ثروت دود شــد. من هم  برای این که 
مشــکلاتم یادم برود، گاهی از جیب برادرانم مواد کش می رفتم. 
اصلا نفهمیدم کی معتاد شدم. پدر و مادرم خیلی غصه می خوردند. 
آن ها حتی فکرش را نمی کردند که من معتاد شده باشم. تمام فکر 

و ذکرشان برادرانم بود.
وقتی برادرانم در کمپ یا زندان به ســر می بردند، دوران خوشی 
من بود تا صبح بیرون بودم و در پارتی شــبانه شرکت می کردم؛ 
انواع و اقســام دوست های مختلف هم داشتم مواد می کشیدم و 

مشروب می خوردم.
به خیال خودم می خواســتم انتقام بدرفتــاری برادرانم را بگیرم. 
همیشه فکر می کردم دنیا به من شادی بدهکار است. یک موقع به 
خودم آمدم که معتاد حرفه ای شده بودم. پدر ومادرم هر طور بود 

برادرانم را نجات دادند ولی غم من پدر ومادرم را پیر کرد.
آن ها دیگر نمی توانستند با دختر معتاد کنار بیایند. امروز هم وقتی 
داشتم مواد می کشیدم  به یک باره دیدم که مادرم یک گوشه نشسته 
و گریه می کند برای همین می خواستم خودم را بکشم با این که 
پدر و مادرم هیچ گاه از من در برابر برادرانم دفاع نکردند ولی راضی 

به عذاب آن ها هم نبودم.

در واقع در همان عالم توهم فکر می کردم شاید با مردن من آبروی 
پدر و مادرم برگردد و رنگ آرامش را ببینند؛ اما وقتی به خود آمدم 
و از توهم مواد مخدر خارج شدم، خدا را شکر کردم که ماموران 

انتظامی مرا نجات داده بودند؛ ای کاش ...
با دستور مقام قضایی، رزیتا برای درمان روانی  تحویل بیمارستان 

روان پزشکی ابن سینا شد.

برادرم افسرده شد و ثروتش را به باد داد!برادرم افسرده شد و ثروتش را به باد داد!

    گــروه حوادث  -   عکس اول تصویر چند ســال پیش دخترم 
شیواســت و عکس دوم را چند وقت پیش از او گرفتم وقتی برای 

چندمین بار گمش کردم و گوشه خیابان بیهوش پیدایش کردم.
اداره فقدانی های پلیس آگاهی اداره ای است که مراجعه کنندگانش 
عمدتا با ذهنی لبریز از اندوه و پشیمانی به آن قدم می گذارند و در 
تمام لحظات تشکیل پرونده این سوالات که چرا بیشتر به او محبت 
نکردم؟ چرا بیشتر به او توجه نکردم؟ چرا نتوانستم از اعضای خانواده 
ام محافظت کنم؟ مگر چقدر زندگی با من سخت بود که خیابان را به 
جای سقف خانه من انتخاب کرد؟ لحظه ای رهایشان نمی کند.باز هم 
مثل روزهای قبل وارد اداره فقدانی ها می شوم و نگاهم می چرخد 
دور اتاق برای پیدا کردن سوژه تازه ای برای مصاحبه و نوشتن. این 
بار به سمت پیرزنی می روم که روبه روی افسر پرونده نشسته و توی 
کیفش دنبال چیزی می گردد. به آنها که می رسم دو عکس را از کیفش 
خارج می کند و روی میز در مقابل افسر پرونده می گذارد و می گوید:

جناب ســروان باورتان می شــود هر دوی این عکس ها یک نفر 
هستند؟

عکس اول تصویر چند سال پیش دخترم شیواست و عکس دوم را 
چند وقت پیش از او گرفتم وقتی برای چندمین بار گمش کردم و 
گوشه خیابان بیهوش پیدایش کردم. می بینید مواد روانگردان شیشه 

با دخترم چه کرده ؟ از آن زیبایی و طراوت چیزی جز این چهره لاغر 
و چروکیده باقی نمانده است.

از پیرزن می خواهم تا در مورد دخترش برایم بگوید. پیرزن با حسرت 
به عکس زیبای پیش از اعتیاد دخترش نگاه می کند و می گوید:

شیوا دختر خوب و مهربان من بود. من هر کاری از دستم برمی آمد 
برای موفقیت و خوشــبختی اش انجام دادم .مدرسه خوب رشته 
هنری خوب ورزش سفر هر چیزی که فکرش را بکنید. همه چیز 
خوب بود تا وقتی که با پویا آشــنا شــد. من اصلا احساس خوبی 
نســبت به پویا نداشتم اما چون دخترم عاشقش بود با ازدواج آنها 

موافقت کردم.
چند وقت بعد از ازدواجش به خانه شان رفتم تا به دخترم سر بزنم. 
کلید خانه را داشتم و وقتی در را باز نکرد با کلید خودم وارد شدم و 
آنجا برای اولین بار با بلایی که سر دخترم آمده بود روبه رو شدم  و 
او را بیهوش و خمار در گوشــه خانه اش پیدا کردم . از آن روز کار 
من شــد پیگیری درمان دخترم و البته چرخه باطلی از تلاش چون 
تمام زحمات من به خاطر تاثیر منفی دامادم و نفوذی که روی شیوا 
داشــت به هدر می رفت و به نتیجه نمی رســید . حالا هر دوی آنها 
کارتن خواب شده اند و کار من شده پیدا کردن شیوا و همسرش و 
تلاش برای ترک اعتیاد آنها؛ اما متاسفانه انگار به زندگی فلاکت بار 

در خیابان و اعتیاد عادت کردند . هر بار به خودم می آیم و می بینم 
دوباره خانه را ترک کرده است .

نمــی دانم چه موادی مصرف می کنند. یک بار که آنها را پیدا کردم 
کاملا دچار تغییر شــخصیت شده بودند . دخترم فکر می کرد مرد 
است و تیپ و رفتار مردانه داشت و در کمال ناباوری شوهرش لباس 
و آرایش زنانه داشــت . انگار به خاطر مصرف نوع خاصی از مواد 
روانگردان جایشان از لحاظ رفتار و شخصیت با هم عوض شده بود .

خانم واقعا سخت است که نتیجه و میوه زندگی ات را اینطور ببینی 
و مشاهده کنی چطور آرزوهایت به باد رفته و باید شاهد پرپر شدن 
دخترت در خیابان باشی . شاید اگر بیشتر تحقیق می کردم و به جای 
دل دادن به خواســته های دختر جوان و بی تجربه ام  حساســیت 
بیشــتری در بررسی وضعیت خواستگارش نشان می دادم اینطور 
خودم و دخترم به این چاه  نمی افتادیم و اسیر این مسیر بی بازگشت 

رو به سقوط و تباهی نمی شدیم .
نظریه کارشناس

افــراد به دلایل زیاد و متفاوتی به مواد مخــدر و روانگردان رو می 
آورند . از آنجایی که وابستگی روانی مواد روانگردانی مانند شیشه 
بسیار بالا می باشد اقدام به ترک این مواد باید تحت نظر متخصص 
روانپزشک و روانشناس و برخورداری از درمان دارویی وهمچنین 

خدمات مشاوره فردی و خانوادگی انجام پذیرد و صرف پاکسازی 
جســمی و ترک اجباری مواد تضمینی برای پاکی فرد نمی باشد و 
بســیاری از این افراد بلافاصله پس از ترک دچار لغزش و مصرف 

مجدد مواد می گردند .
والدین  باید بدانند عشق به فرزند به معنی پذیرش بی چون و چرای 
همه خواســته های او نیست بلکه کمک به او برای گرفتن بهترین 

تصمیم می باشد . در این روزگار برای تربیت صحیح فرزندان باید 
مطالعــه کرد و آموزش دید .آگاهــی و برخورداری از مهارت ها و 
شیوه های فرزندپروری به شما کمک می کند تا فرزندی با اعتماد 
بنفس و بر خوردار از حس ارزشــمندی تربیت کنید که به راحتی 
تسلیم پیشنهادات اشتباه اطرافیانش نمی شود و توانایی نه گفتن به هر 

درخواست آسیب زا و خطرآفرینی را دارد.

سرنوشت عجیب یک عروس و داماد تهرانی بعد از ازدواجسرنوشت عجیب یک عروس و داماد تهرانی بعد از ازدواج

گروه حوادث  -    مستخدم کمپ ترک اعتیادی که متهم است مرد 
معتادی را کتک زده و او را به قتل رســانده است، در بازجویی ها ادعا 

کرد: گل مصرف کرده بودم و حال خوبی نداشتم.
چندی قبل بازپرس ویژه قتل دادســرای امور جنایی تهران با تماس 
تلفنی مأموران از مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان باخبر 

و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شد.
تیم جنایی در بیمارستان با جسد مرد جوانی به نام فرید روبه رو شدند 
که حکایت از آن داشــت معتاد به مــواد مخدر بوده و چند روز قبل 
در حالی که وضعیت جســمی مناسبی نداشته است، برای درمان به 
بیمارستان منتقل می شود. همچنین مشخص شد وی از کمپ ترک 
اعتیاد به بیمارستان منتقل شده و آثار ضرب و جرح هم روی بدنش 

نمایان است.
مأموران پلیس در تحقیقات دریافتند وی از سوی فرد یا افرادی در کمپ 
مورد شــکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده است، بنابراین مأموران در 
بررسی های میدانی چند نفر از مستخدمان کمپ را بازداشت کردند و 
پس از بازجویی های فنی متوجه شدند قاتل مرد جوان تحصیلکرده ای 

به نام اردلان است که از مدتی قبل در کمپ مشغول کار است.
متهم ابتدا در بازجویی ها جرم خود را انکار کرد، اما چند روز بعد وقتی 
با دلایل و مدارک روبه رو شــد، به قتل اعتراف کرد. وی گفت: »من 
لیســانس روان شناسی دارم. تا قبل از اینکه معتاد به مواد مخدر شوم، 
زندگی ام خوب بود. دو سال قبل معتاد شدم و برای اولین بار به کمپ 
رفتم و ترک کردم، البته من دوباره شــروع به مصرف مواد کردم و در 

کمپ هم مشغول کار شدم.«

وی دربــاره روز حادثــه گفت: »چند روزی بــود فرید را برای ترک 
اعتیادش به کمپ آورده بودند. او معتاد به شیشــه بود و خیلی اذیت 
می کرد. مســئول کمپ به من گفته بود به او دارو بدهم، اما هر وقت 
سراغش می رفتم تا داروهایش را به او بخورانم، مقاومت می کرد. روز 
اول هر طوری بود به او دارو دادم، اما روز دوم هر چقدر اصرار کردم 
دارو نخورد. حال خوبی نداشــتم و از طرفی هم گل کشیده بودم که 
عصبانی شدم و او را کتک زدم. من قصد نداشتم او را به قتل برسانم و 
فقط برای اینکه او را بترسانم تا از من حساب ببرد، کتکش زدم. وقتی 
حالش بد شد، او را به بیمارستان رساندیم، اما فکر نمی کردم فوت کند.«

متهم پس از اعتراف برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت.

مستخدم کمپ ترک اعتیاد خودش گل کشید مستخدم کمپ ترک اعتیاد خودش گل کشید 
و قاتل شد!و قاتل شد!
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